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شگرف تری در نگارگری ما دارند 
و این تأثیر از مرزهای ایران عبور 
کرده و بسیاری را در خارج از ایران 
تحت تأثیر قرار داده است. این 
ماه بزرگ نگارگری عصر امروز، 
در کنارش ستاره های درخشانی 
ــاره آن هــا  هــم دارد کــه تــاریــخ دربـ
قــضــاوت خــواهــد کــرد؛ اینکه کــدام 
سبک در آینده بیشتر تکرار می شود و 
شاگردانی گرد آن جمع می شوند. کار مکتب 
و سبک، مثل نقاشی است یعنی اگر خیلی 
جلو باشیم تمامیت آن را به خوبی نمی توانیم 

درک کنیم باید 
ــداری فــاصــلــه  ــقــ مــ

یم  بگیر

و دور 
ــم  ــ ــوی شــ

تـــا بــتــوانــیــم 
تحلیل مناسبی داشته 

باشیم. 
استاد فرشچیان حتماً تأثیر شگرفی بر تاریخ نگارگری 
ایــران داشتند اما اینکه این تأثیرگذاری در حد یک 
مکتب یا جریان بزرگ شده، باید منتظر زمان باشیم 
تا ببینیم پس از وفات ایشان، چه اتفاقی در نگارگری 
ایران می افتد. آیا اثرات ایشان مانند درخشش ستاره 
دنباله دار و موقتی است یا مثل ماه، پایدار است؛ چرا 

که ایــن ماندگاری موجب شکل گیری 
مکتب و جریان هنری می شود. 

ــاشــد ◾ ــرار ب ــ ــ اگـــــر ایـــــن مـــکـــتـــب قـ
جــریــان ســازی اش را نشان دهــد باید 
ــاشــد، به  ــه ب دنــبــال کــنــنــدگــانــی داشــت
نظر شما سبک هنری اســتــاد چطور 

می تواند جریان ساز شود؟
ــازمــانــدگــان  ایـــن جـــریـــان ســـازی بـــه ب
استاد بستگی دارد و فقط مربوط به 
نقش استاد نیست چون ایشان کار 
خــودشــان را بــه بهترین شکل ممکن 
ــد. حــالا نوبت نهادهای  ــ انــجــام داده ان
مردمی و هنری است که این سبک را به 
یک جریان بزرگ هنری تبدیل کنند. به 
نظرم لازم است بنیاد استاد فرشچیان 
راه اندازی و سالانه جشنواره هایی برگزار 

شود تا راه هنری استاد ادامه یابد. 
در طرف دیگر باید منتقدان را تشویق کرد 
درباره کارهای ایشان کارهای علمی انجام 
ــاره زاویــه هــای پنهان، نمادها،  دهند و درب
هندسه، رنگ ها و قلم گیری های آثار استاد، 
مقاله بنویسند تا هنرجویان جوان با عمق 

آثار فرشچیان آشنا شوند. 
بـــه بــــاور مـــن اســـتـــاد بــــرای تــبــدیــل شــدن 
ــری، کــار  ــنـ ــان هـ ــریـ ــه یـــک جـ ســبــکــشــان بـ
ــد، حــالا نــوبــت ماست.  خــودشــان را کــردن

ــی و  ــت ــهــادهــای دول یــکــســری فــعــالــیــت هــا را ن
غیردولتی باید انجام دهند مثلاً آستان قدس رضوی 

می تواند کارهای خوبی برای استاد انجام دهد چون ایشان 
تمام آثار مذهبی خودشان را به موزه آستان قدس رضوی 

اهدا کرده اند و خوب است سالانه به نام ایشان یک جایزه نقاشی معنوی و قدسی 
برگزار شود. نهادهای دیگر هم به جنبه های حماسی و ملی آثار استاد توجه کنند تا 

این گفتمان سازی و جریان سازی درباره سبک استاد فرشچیان ادامه یابد. 
بسیاری از کشورها، هنرمندانی دارند که در حد و اندازه آقای فرشچیان نبوده اند 
اما از آن ها یک جریان بزرگ ساخته اند ولی ما از افراد بی نظیری چون ایشان که 
در زمان حیاتشان مورد ستایش جهانیان بودند آن قدر بهره نبردیم که سبکشان 
تبدیل به جریان شود. این رویدادسازی ها نیاز به روش و ساختار مشخصی دارد 
که اگر به دست افراد آگاه و متخصص برسد می دانند چطور سبک استاد را تبدیل 
به مکتب و جریان کنند. به نظرم آثار استاد بایستی در دیگر هنرها مانند قلم زنی 
و سوخته نگاری هم توزیع شود؛ این اتفاق برای تابلو عصر عاشورا رخ داده و این 
اثر در هنرهای متعدد تکثیر می شود ولی اگر این رویه روشمند باشد می تواند به 
جریان سازی ساختارمندی تبدیل شود مثلاً آستان قدس رضوی می تواند از تابلو 
ضامن آهو در صنایع دستی که سوغاتی زائــران است، 

بهره ببرد.
امیدوارم بنیادی برای ایشان راه اندازی شده تا درباره این 
مسائل تدبیر شود. نهادهای مختلف همچون آستان 
قدس رضــوی، مجتمع استاد فرشچیان در اصفهان و 
دانشگاه استاد فرشچیان در تهران با هم اندیشی در کنار 

هم می توانند یک گفتمان واحد را بسازند. 

به نظر شما سرچشمه های محتوایی آثار استاد از چه ◾
منابعی نشأت می گیرد؟

سرچشمه بخش حکمی ایــشــان پیش از هــر چیزی، 
فرهنگ ایرانی اسلامی اســت. ایشان از یک سو قرآن 
می خواندند و با کلام الهی انس داشتند از سوی دیگر 
شاهنامه می خواندند و با اشعار حافظ و سعدی هم 

عجین بودند. 
به نظرم نخستین سرچشمه ها همین هاست. از سوی 
دیگر با مسائل روز دنیا هم آشنا بودند و می دانستند 
دغدغه و مسئله انسان امروز چیست و سعی می کردند 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این ها بپردازند. 
ضمن اینکه مهم ترین عناصری که در آثــارشــان به 

تصویر کشیده می شد، عناصر کهن الگویی بود. 
کهن الگو یعنی تصاویری که مثل فطرت انسان 
در وجــود همه انسان ها بــه ودیــعــه گذاشته 
شــده اســت بــه همین خاطر غیرایرانی ها 
هم با آثار ایشان ارتباط برقرار می کنند 
چون در عمق وجودشان، این مضامین 

وجود دارد. 
به نظرم یکی از ویژگی های مهم 
استاد فرشچیان ایــن بــود که 
توانستند پیوند متناسب و 
مطلوبی میان ایران و اسلام در 
اندیشه و آثارشان به وجود 
بیاورند. این طور نبود که 
به یک طــرف غش کنند 
بلکه بــه معنای واقعی 
کـــلـــمـــه یــــک مــســلــمــان 
ایــرانــی بــودنــد و بــه دلیل 
ایــن تناسب، عــاری از 
ــراط و تفریط  ــ ایـــن اف
ــن مــهــم از  بـــودنـــد. ایـ
ــی  ــای اصــل ــی هــ ــ ــژگ ــ وی
ــاد و ســرچــشــمــه  ــ ــت اســ
تـــفـــکـــر، مــعــنــویــت و 
ــن  ــادی ــی ــن تـــصـــاویـــر ب

ایشان بود. 

استاد فرشچیان حتماً تأثیر 
شگرفی بر تاریخ نگارگری ایران 
داشتند اما اینکه این تأثیرگذاری در حد 

یک مکتب یا جریان بزرگ شده، باید 
منتظر زمان باشیم تا ببینیم پس از 

وفات ایشان، چه اتفاقی در نگارگری 
ایران می افتد. آیا اثرات ایشان مانند 

درخشش ستاره دنباله دار و موقتی است 
یا مثل ماه، پایدار است؛ چرا که این 

ماندگاری موجب شکل گیری مکتب و 
جریان هنری می شود


